
روزهايي در جست‌وجوي معنا
   دنيا عيوضي‌  

 صبح امروز بالاخره بعد از چند روز فرصتي شد براي مرتب كردن ميز كارم. در ميان خرده كاغذها، 
دفترچه‌‌كوچك با لبه‌هاي فرسوده‌اش را برداشــتم و ورق زدم. همان دفترچه‌اي كه در روزهاي پر 
معناي تشييع پيكر رهبر شهيد در تهران، در ميان ازدحام جمعيت و سنگيني گرما، با لرزش دست، 

خرده‌يادداشت‌هايي را در آن ثبت كرده‌بودم. 
انگار وقتي ورق مي‌زنم، بوي گلاب، عطر خاك و گرماي آن روز دوباره به مشامم مي‌آيد. 

 من آن روز، نه فقط يك روايت‌نويس، كه زني بودم كه مي‌خواست در ميان تلاطم احساسات، 
چيزي فراتر از خبر پيدا كند؛ مي‌خواستم »معنا« را از لايه‌هاي جمعيت بيرون بكشم. 

چشمم به صفحه‌اي افتاد كه با جوهر تيره و خطوطي نامنظم نوشته شده بود. ياد آن صحنه‌ي 
خيره‌كننده افتادم؛ صحنه‌اي كه در ميان آن اقيانوس سياه و يكدست جمعيت، مثل يك تابلوي 
نقاشي روشن، جلوه‌گري مي‌كرد.  چشمم به خانواده‌اي افتاد كه گويي از دل نور آمده‌بودند. پدر 
و مادر و سه دختر؛ دو دختر كوچك‌تر كه موهاي طلايي‌شان زير نور مستقيم خورشيد، چون 
رشته‌هاي طلا مي‌درخشيد و ميان سياهي لباس‌هاي سوگوار، چشم هر بيننده‌اي را مي‌گرفت.  
آنها در ميان تكاپوي مردم براي ديدن خودرو حمل تابوت رهبر شــهيد و خانواده‌اش، نه تنها 
عجله نداشتند، بلكه با طمأنينه‌ قدم برمي‌داشتند.  در دستان كوچك دختر بزرگ‌تر، عكسي 
بود كه كمتر در دستان سوگواران آن روز ديدم؛ عكس نوه شهيد، كه خنده‌اي شيرين و معصوم 
بر لب داشت. آن تضاد بي‌نظير ميان چهره ‌‌آن سه كودك و سنگيني روز تشييع، چنان مرا به 

لرزه انداخت كه نتوانستم بي‌تفاوت از كنارشان بگذرم. 
 چند دقيقه‌اي در نزديكي‌شان راه آمدم، قدم‌هايم را با آنها همســو كردم و از همان فاصله، با 

نگاهي كه مي‌خواست از هر ذره‌ي وجودشان معنا را بيرون بكشد، تماشايشان كردم. 
در حالي كه جمعيت، مثل موجي بي‌امان به جلو مي‌خزيد، آن خانواده مثل جزيره‌اي از آرامش 
به نظر مي‌رســيدند.  پدر با حركاتي پخته و مردانه، سعي داشت از گرماي طاقت‌فرسا و تراكم 
جمعيت، دخترانش را محافظت كند؛ گاه با اسپري گلاب بر صورت كوچك آنها و گاه با نوازش و 
كنار زدن موهاي طلايي‌شان از روي پيشاني‌‌‌.   دختر بزرگ‌تر، با آن نگاهي كه ميان معصوميت 
و كنجكاوي عميق گير كرده‌بود، مدام تلاش مي‌كرد از ميان ســياهي لباس‌ها و قله‌هاي شانه‌ 
آدم‌ها، آن ماشين بزرگ را پيدا كند. او كه عكس نوه شهيد را مثل يك امانت با ارزش در آغوش 
گرفته‌بود، چند بار روي نوك انگشتانش بلند شد؛ انگار مي‌خواست از اين حصار انساني، فراتر 
برود و آن نور را از نزديك لمس كند، اما هر بار، تنها ســايه‌ي پرچم‌ها و توده‌ي بي‌شمار آدم‌ها 

نصيبش مي‌شد. 
سرانجام، با لحني كه انگار از ته دل مي‌آمد، پرسيد: »بابا، ما كه آقا رو نديديم. . . پس كجاست؟«

در آن لحظه، من كه از دور نظاره‌گر بودم، حس كردم سكوت كوتاهي ميان آنها برقرار شد. پدر 
ايســتاد. نه براي اينكه از جمعيت فاصله بگيرد، بلكه براي اينكه در چشمان دختر، معنايي را 
بنشاند كه فراتر از ديد جسماني باشد. او با نگاهي كه تركيبي از ايمان و تسليم بود، آرام گفت: 

»دخترم، حضور ما براي اين نيست كه فقط تماشاگر باشــيم. ما نيامده‌ايم كه چشممان به او 
بيفتد؛ آمده‌ايم تا او، حضور ما را حس كند.« دختر با آن نگاه بي‌گناهش، انگار مي‌خواست اين 
منطق بزرگ را درك كند. دوباره به عكسِ كوچك توي دستش نگاه كرد و با صدايي زير، پرسيد: 

»يعني.‌.‌. يعني الان ما رو مي‌بينه؟«
پدر، در حالي كه دستش را به نشانه حمايت دور شانه‌ او حلقه كرده‌بود، پاسخ داد:

»اون چشــم‌هاي خيلي مهربون، هميشــه همه رو مي‌بينه. مخصوصاً اون‌هايي رو كه با تمام 
وجودشون اينجا آمدن.«

آن لحظات، قلم من در دفترچه لرزيد. اين خانواده، با آن موهاي درخشان و آن عكس كوچك، 
در واقع در حال روايت يك حقيقت عميق بودند: اينكه وفاداري، نيازي به اقدامي بزرگ ندارد. 
آنها نيامده‌بودند تا صرفاً در يك مراسم سوگواري شركت كنند؛ آنها آمده‌بودند تا در دفترچه‌ 

تاريخ، نام و حضورشان را با جوهر يقين بنويسند. 
در آن روز، من فهميدم كه جمعيت فقط مجموعه‌اي از آدم‌ها نيســت؛ جمعيت، مجموعه‌اي 

از »اراده‌هاست«. 
 بعضي‌ها براي ديدن مي‌آيند، بعضي‌ها بــراي گريه كردن، اما اين خانــواده آمده‌بودند تا به 

فرزندانشان بياموزند كه در كوران حوادث تاريخي، كجا بايد ايستاد. 
 آنها به فرزندانشان ياد مي‌دادند كه گاهي، بزرگ‌ترين راه براي رسيدن به حقيقت، تلاش براي 

»قدم‌برداشتن به ‌سوي حقيقت« است. 

اخيراً عضو مستعفي شوراي اطلاع‌رساني دولت، در اظهاراتي در خصوص خونخواهي و انتقام از 
قاتلان رهبر شهيد انقلاب اسلامي گفته است که  » حكمراني يعني من براي نجات اين كشور، 

مسئله شخصي‌ام رو مي‌گذارم كنار!«
جنابشان كه پيش از حمله جنايتكارانه امريكا به خاك كشور و شهادت رهبر انقلاب و شمار 
زيادي از فرماندهان و مسئولان و شهروندان، سخن از توافقي قريب‌الوقوع و سرمايه‌گذاري 
‌2هزار ميلياردي امريكا در ايران و گشايش‌هاي اقتصادي مي‌زدند، حالا با پوچ و مهمل درآمدن 
تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هايشــان، همچنان دســت از اظهارنظرهاي سخيف و بي‌اساس خود 

برنداشته و با اعتماد به‌نفسي كاذب، به گفت‌وگوهاي رسانه‌اي مي‌نشينند. 
تقليل مسئله قتل و شــهادت مرجع تقليد بزرگ شيعه، ولي امر مسلمانان جهان، قائد امتي 
چندميليون نفري و رهبر كشــوري بزرگ كه در سوگ شــهادتش ميليون‌ها قلب داغ‌دار 
خونخواه او شده‌اند، به يك انتقام‌جويي شخصي و خانوادگي، درجه‌اي از كوته‌فكري و سادگي 

را مي‌طلبد كه كمتر كسي بدان نائل شده!
جرياني كه خود حتي تاب كوچك‌ترين نقدهاي منطقي به عملكرد و تفكرات منحط خويش 
را ندارند، از هر انتقادي شكايت كيفري مي‌كنند، پاي منتقدان و روزنامه‌نگاران را به دادسراها 
باز مي‌كنند و از يك شكايت ساده خود گذشت نمي‌كنند و چه بسا از نگارنده اين يادداشت 
هم بابت انتقادش شكايت كنند، حال بي‌عار و منفعل نسبت به خون رهبر شهيد، در ساحل 

آرامش نشسته و خواستار گذشت از خون عظيم آقاي ملت‌شده‌اند!
در تمام نظام‌هاي سياسي و مذاهب ديني جهان، از كوچك‌ترين جزاير و قبايل تا بزرگ‌ترين و 
پيچيده‌ترين نظام‌ها، ترور و قتل رهبر يك ملت، به منزله مقابله و اعلان جنگ با همه آن ملت 
تلقي و با شديدترين واكنش اجزاي آن جامعه مواجه مي‌شود. ساده‌انگاري و كوچك‌نمايي 
يك ابرفاجعه تاريخي به سطح يك نزاع شــخصي ميان خانواده و فرزندان رهبري با قاتلان 
ايشان، نه‌تنها اظهارنظري ساده‌لوحانه است، بلكه نشان از عدم غيرت گوينده نسبت به خون 

رهبر شهيد و خيانت به دغدغه خونخواهي ملت است. 
تأكيد و اصرار رهبر معظم انقلاب اسلامي بر انتقام از قاتلان شهيدخامنه‌اي، نه بغض و كينه‌اي 
شخصي كه حكايت از نگاه بلند ايشان براي حفظ اقتدار و امنيت كشور در برابر تعرض‌هاي 
احتمالي آتي است. بر خلاف فانتزي‌ها و تصورات گوينده و جرياني وي خود را متعلق بدان 
مي‌داند، خصومت و دشــمني ميان امريكا و ايران، صرفاً به خاطر چند كينه و عقده شخصي 
ميان رهبران نيست كه حالا با گذشت رهبري از »مسئله شخصي خود« پايان يابد؛ بلكه ريشه‌ 

و اساس بنيادين و تاريخي دارد. 
 گوينده، كه سابقاً ايده بســتن تنگه هرمز را ناشي »نفوذ اســرائيل« و »خيانت و حماقت« و 
توانمندي ايران را صرفاً در حد ۷۲ ســاعت ايجاد اختلال در تنگه دانسته بود، حال با مشاهده 
توانمندي نيروهاي مسلح ايران در تداوم انسداد تنگه هرمز، همچنان عاري از هرگونه احساس 
عزت و توانايي ملي، خواستار كوتاه آمدن رهبري اســت؛ گويي آنكه آغازگر اين جنگ بوده و 
شهروندان را به قتل رســانده و به خاك ديگري تجاوز كرده ما بوده‌ايم كه حال كوتاه بياييم و 

جنگ پايان يابد!
بهتر است قبل از آنكه مقابل دوربين بنشينيد و يك ميكروفن مقابل دهانتان بگذاريد و سعي 
در استخفاف خون رهبر ملت كنيد، كمي فكر كنيد تا با بيانات خام‌انديشانه و نسنجيده خود به 
آرمان‌ها و خواست عمومي جامعه اينطور بي‌احترامي نكنيد؛ كه ملت تاب چنين سخنان سطحي 

و وهن‌آلودي را ندارد و پاسخ گوينده را خواهد داد!
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ميليون‌ها نفــر، هر روز براي گــذران اوقات 
فراغت، انتخاب يك رستوران، خريد يك كالا 
يا دنبال كردن زندگي چهره‌هاي مشهور، تلفن 
همراه‌شــان را برمي‌دارند و وارد شبكه‌هاي 
اجتماعي مي‌شوند، اما چند دقيقه بعد، همان 
صفحه‌اي كه قرار بود از ســفر، فوتبال يا مد 
بگويد، درباره جنگ، تحليــل ارائه مي‌كند، 
براي درمان بيماري، نســخه مي‌پيچد، بازار 
ســرمايه را پيش‌بيني مي‌كند و از سياســت 
خارجي مي‌گويد. متأسفانه در سال‌هاي اخير، 
مرز ميان شــهرت و تخصص در شــبكه‌هاي 
اجتماعي كمرنگ‌تر شــده، فضايي كه گاهي 
تعداد دنبال‌كنندگان، بيش از دانش، تجربه يا 
صلاحيت حرفه‌اي، به افراد اعتبار مي‌بخشد!

اگر يك فوتباليست درباره سياست خارجي اظهارنظر 
كند، يك بازيگر درباره جنگ تحليل ارائه دهد يا يك 
اينفلوئنسر براي درمان بيماري نسخه بپيچد، آيا 
بايد اينها را صرفاً نظر شخصي آنها دانست؟ يا زماني 
كه ميليون‌ها نفر مخاطب دارند، مسئوليت ديگري 
نيز متوجه آنهاست؟! اين همان مسئله‌اي است كه 
كشورهاي مختلف، هر يك به شيوه‌اي متفاوت، در 
پي حل آن هستند. مثلًا چين محدوديت‌هايي را 
تعيين كرد كه طبق آن، انتشار محتواي تخصصي 
در حوزه‌هايي مانند پزشــكي، حقــوق، آموزش و 
امور مالي براي افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي ممنوع 

شده است. 
    نسخه‌هايي كه اشتباهي پيچيده شد

تــا دو دهه پيــش، اگر كســي درباره پزشــكي، 
اقتصاد، حقوق يا آموزش ســؤالي داشت، معمولا 
به متخصصان آن حوزه مراجعه مي‌كرد، پزشــك، 
استاد دانشگاه، وكيل يا كارشناس اقتصادي، اما با 
گسترش شبكه‌هاي اجتماعي، اين معادله تغيير 
كرد. امروز فردي ممكن اســت به واسطه موفقيت 
در فوتبال، بازيگري، موســيقي يا توليد محتواي 
سرگرمي، ميليون‌ها مخاطب به دست آورده‌باشد‌ و 
همين سرمايه اجتماعي به او امكان مي‌دهد درباره 
موضوعاتي كاملًا خــارج از حوزه تخصصش نيز بر 

افكار عمومي اثر بگذارد!
مسئله صرفاً اظهار نظر نيست، بلكه دامنه اثرگذاري 
اين اظهارنظرهاســت. يك گفت‌وگوي دوستانه با 
پستي در شبكه‌هاي اجتماعي كه ميليون‌ها بار ديده 
مي‌شود، يكسان نيست و نمي‌توان هر دو را صرفاً نظر 

شخصي تلقي كرد. 
همه‌گيري كرونا شايد يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاي 
سال‌هاي اخير باشــد، دوره‌اي كه سازمان جهاني 
بهداشــت از اصطلاح »اينفودمي« يا »همه‌گيري 

اطلاعات نادرست« استفاده كرد. 
پژوهش مؤسسه رويترز درباره اطلاعات نادرست 
مرتبط با كرونا نشــان داد اگرچه سياستمداران، 
سلبريتي‌ها و چهره‌هاي مشهور تنها حدود ۲۰ درصد 
محتواي نادرست بررسي‌شــده را توليد يا بازنشر 
كرده‌بودند، اما همين محتوا نزديك به ۶۹ درصد 
كل تعاملات كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي را به 
خود اختصاص داده‌بود. به بيان ديگر، سهم آنها در 
توليد اطلاعات نادرست چندان زياد نبود، اما قدرت 

اثرگذاري‌شان بسيار فراتر از كاربران عادي بود. 
در همان ســال‌ها، توصيه‌هــاي غيرعلمي درباره 
واكسن، درمان‌هاي خانگي، رژيم‌هاي غذايي عجيب 
و نسخه‌هاي بي‌پشتوانه پزشكي بارها در شبكه‌هاي 
اجتماعي دست‌به‌دست شد. بسياري از اين محتواها 
نه از سوي پزشكان، بلكه از سوي چهره‌هايي منتشر 
مي‌شد كه اعتبار خود را در حوزه‌اي كاملاً متفاوت به 

دست آورده‌بودند. اين پديده البته به حوزه سلامت 
محدود نماند. 

در سال‌هاي اخير، كاربران بارها با توصيه‌هايي درباره 
خريد و فروش رمزارزها، بورس، طــا، ارز و ديگر 
بازارهاي مالي از سوي افراد مشهور يا اينفلوئنسرهاي 
فاقد تخصص مالي مواجه شــده‌اند. در بسياري از 
موارد، اين توصيه‌ها بدون پشــتوانه كارشناسي يا 
بدون اشاره به ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري منتشر شد 
و حتي زيان‌هاي مالي براي برخي از مخاطبان نيز به 

همراه داشته‌است. 
در كشور ما نيز اين موضوع مسبوق به سابقه است. 
طي سال‌هاي اخير، كارشناسان اقتصادي و فعالان 
بازار سرمايه بارها نسبت به انتشار سيگنال‌هاي خريد 
و فروش، تبليغ برخي پروژه‌هاي ســرمايه‌گذاري 
و توصيه‌هاي مالي از ســوي افراد فاقد صلاحيت 
حرفه‌اي در شــبكه‌هاي اجتماعي هشدار داده‌اند. 
هشدارهايي كه ديگر به يكي از چالش‌هاي اصلي 

فضاي مجازي تبديل شده‌است. 
    قوانين سختگيرانه چين

در چنين فضايي، برخي كشــورها به دنبال اعمال 
محدوديت‌هــا رفتند. چين يكي از مشــهورترين 
نمونه‌هاست. مقرراتي كه در ماه‌هاي گذشته تعيين 
شد و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اين مقررات 
بر اين ايده اســتوار است كه توليدكنندگان محتوا 
در حوزه‌هايي مانند پزشــكي، آموزش، امور مالي 
و حقوقي بايد صلاحيت يا مدارك مرتبط داشــته 

باشند. 
اداره‌ فضاي سايبري چين )CAC( مي‌گويد هدف 
از اين قانون، مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت 

از مردم در برابر مشاوره‌هاي غلط يا آسيب‌زا است. 
 Douyin برايـ�ن اسـ�اس، پلتفرم‌هايـ�ي ماننـ�د
)نسخه‌چيني تيك‌تاك(، Bilibili و Weibo موظفند 
مــدارك توليدكنندگان محتوا را راســتي‌آزمايي 
و اطمينان حاصل كنند كه محتــواي آنان منابع 
و هشدارهاي لازم را شامل مي‌شــود. براي مثال، 
اينفلوئنسرها بايد به‌طور شــفاف اعلام كنند كه 
اطلاعاتشان از پژوهش‌ها گرفته شده يا ويدئو شامل 
مطالب توليدشده با هوش مصنوعي است. همچنين 
پلتفرم‌ها بايد كاربران را درباره ‌مسئوليت‌هايشان 

در اشـ�تراك‌گذاري محتوا آموزش دهنـ�د.  اداره 
CAC حتي تبليغات مربوط به محصولات پزشكي، 
مكمل‌ها و مواد غذايي سلامت‌محور را نيز ممنوع 
كرده تا از تبليغــات پنهاني در قالــب ويدئوهاي 

آموزشي جلوگيري شود. 
حاميان اين رويكرد مي‌گويند همان‌طور كه هيچ 
فردي بدون مدرك پزشــكي اجازه طبابت ندارد، 
نبايد بتواند براي ميليون‌ها نفر نيز نسخه درماني 
صادر كند. از نگاه آنها، تفاوتي ميان مطب و صفحه‌اي 
با چند ميليــون دنبال‌كننده وجود نــدارد، هر دو 
مي‌توانند بر زندگي افراد اثر بگذارند.  اما منتقدان نظر 
ديگري دارند. آنها مي‌پرسند چه كسي مرز تخصص 
را تعيين مي‌كند؟ آيا فقط دارندگان مدارك رسمي 
حق اظهارنظر دارند؟ آيا چنين مقرراتي به محدود 

شدن آزادي بيان منجر نمي‌شود؟ 
   لزوم ارتقاي تفكر انتقادي در جامعه

در ايــن رابطه احمد 
كارخانــه، مــدرس 
دانشگاه و دكتري علوم 
ارتباطات دانشــگاه 
علامــه طباطبايــي 
معتقــد اســت كه 
مرزبندي ميان آزادي 
بيان و مسئوليت اجتماعي، به‌ويژه در فضاي مجازي 

بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است. 
او در گفت‌وگو بــا »جوان« مي‌گويــد: »در علوم 
ارتباطات با پارادايم جديدي روبه‌رو هســتيم كه 
مي‌توان آن را »تخصص‌گرايــي مبتني بر پيامد« 
ناميد. مرز آزادي بيان در اينجا روشن است. آزادي 
بيان، حق همگاني براي ابراز عقيده است، اما وقتي 
موضوعاتي مانند سلامت، حيات و امنيت عمومي 
مطرح مي‌شــود، اظهارنظر بدون دانش تخصصي 
ديگر صرفاً استفاده از حق آزادي بيان نيست، بلكه 
مي‌تواند به نقض مسئوليت اجتماعي منجر شود، زيرا 
هر سخن در اين حوزه‌ها، پيامد و هزينه اجتماعي 

مشخصي دارد.«
كارخانه در ادامه با اشاره به راهكارهاي مواجهه 
با اين چالش، تقابل ميان قانون‌گذاري و ارتقاي 
سواد رسانه‌اي را نادرســت مي‌داند: »اين دو در 

تعارض با يكديگر نيســتند، بلكه مكمل هم‌اند. 
براي مديريت اين وضعيــت، به نوعي حكمراني 
چندلايه نيــاز داريم.«بــه گفته او، بخشــي از 
اين مســئوليت بر عهده پلتفرم‌هــاي اجتماعي 
اســت. كارخانه توضيــح مي‌دهــد: »منظور از 
مسئوليت‌پذيري پلتفرم‌ها، لزوماً سانسور نيست. 
استفاده از ســازوكارهايي مانند راستي‌آزمايي 
محتوا )Fact- checking( يا نشان‌هاي تأييد 
تخصص براي افرادي كــه صلاحيت علمي آنها 
احراز شــده، مي‌توانــد به كاربــران كمك كند 
ميان نظر شــخصي و توصيه كارشناسي تفاوت 
قائل شــوند.«اين مدرس دانشگاه، در كنار نقش 
پلتفرم‌ها، بر اهميت ســواد رســانه‌اي نيز اشاره 
مي‌كند: »سواد رسانه‌اي نبايد صرفاً يك توصيه 
اخلاقي تلقي شود، بلكه بايد به يك مهارت دفاعي 
تبديل شــود. مخاطب امروز بايــد بتواند اعتبار 
منابع را ارزيابي كند، ســوگيري‌ها را تشخيص 
دهد و انگيزه‌هاي پشــت انتشــار يك محتوا را 
تحليل كند تــا در برابر اطلاعــات گمراه‌كننده 

آسيب‌پذير نباشد.«
او در پايــان تصريح مي‌كند: »راهــكار پايدار، نه 
در محدود كردن صرف و نــه در واگذاري كامل 
مســئوليت به مخاطب، بلكه در تركيب نظارت 
هوشــمند بر پلتفرم‌ها و ارتقاي تفكر انتقادي در 
جامعه اســت. در عصر ديجيتال، هر كلمه‌اي كه 
در فضاي عمومي منتشــر مي‌شــود، متناسب با 
دامنه اثرگذاري آن، مســئوليت اجتماعي نيز به 

همراه دارد.«
   شهرت جاي تخصص را نمي‌گيرد

 در ادامــه احســان 
محمدي، كارشناس 
حوزه فضاي مجازي 
به تأثير سوگيري‌هاي 
شناختي بر قضاوت 
اشــاره  كاربــران 
مي‌كند، يعني جايي 
كه گاهي شهرت و محبوبيت يك فرد، به اشتباه 

به‌عنوان نشانه‌اي از تخصص او تلقي مي‌شود. 
او به »جوان« مي‌گويد: »ما در عصري زندگي 

مي‌كنيم كه به‌شــدت تحت‌تأثير شبكه‌هاي 
اجتماعي هستيم و همين مسئله باعث مي‌شود 
با انواع ســوگيري‌هاي شناختي مواجه شويم. 
يكي از اين موارد، اثر اقتدار است، يعني وقتي 
فردي محبوب، مشهور و پرنفوذ است، ذهن ما 
به‌صورت ناخودآگاه احتمال مي‌دهد كه حرف 
او درست است، حتي اگر آن فرد در آن حوزه 

تخصصي نداشته باشد.«
محمدي با اشاره به يكي ديگر از خطاهاي رايج 
ذهني، ادامه مي‌دهــد: »اثر هاله‌اي نيز در اين 
زمينه نقش دارد. يعنــي موفقيت يك فرد در 
يك حوزه، باعث مي‌شود اعتبار او به حوزه‌هاي 
ديگر هم تعميم داده شــود. براي مثال ممكن 
است فردي به دليل موفقيت در ورزش يا هنر، 
از نگاه مخاطب در حوزه اقتصاد نيز صاحب‌نظر 
تلقي شود، در حالي كه ميان اين دو حوزه الزاماً 

ارتباطي وجود ندارد.«
اين كارشــناس فضاي مجازي بــا بيان اينكه 
نمي‌توان مانع اظهار‌نظر افراد در شــبكه‌هاي 
اجتماعي شــد، تصريح مي‌كند: »شبكه‌هاي 
اجتماعي اين امكان را فراهم كرده‌اند كه افراد 
بتوانند ديدگاه‌هــاي خود را مطــرح كنند و 
حتي به اينفلوئنســر تبديل شــوند. حال اما، 
مســئله اصلي، جلوگيري از حرف زدن افراد 
نيست، بلكه افزايش آگاهي مخاطبان و توجه 
به مسئوليت اجتماعي در انتشــار و پذيرش 

محتواست.«
 او يادآور مي‌شــود: »مخاطبان بايــد بدانند 
بســياري از اينفلوئنســرها لزومــاً در قبال 
پيامدهاي توصيه‌هاي خود پاسخگو نيستند. 
در ســال‌هاي اخير نمونه‌هايي داشته‌ايم كه 
برخي افــراد در حوزه‌هاي اقتصــادي درباره 
خريد يا فروش دارايي‌هايي مانند طلا، ملك يا 
سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف اظهار نظر كرده‌اند 
و بعضي مخاطبان با اعتمــاد به اين توصيه‌ها 

متحمل ضرر شده‌اند.«
محمدي معتقد است يكي از مهم‌ترين نكات 
اين اســت كه افراد نبايــد تصميم‌هاي مهم 
زندگي خود را صرفاً بر اساس گفته افراد مشهور 

در شبكه‌هاي اجتماعي اتخاذ كنند. 
 او با اشاره به اهميت مســئوليت مخاطب در 
مواجهه با اين محتواهــا، تصريح مي‌كند: »ما 
بايد خودمان را در برابر اين فضا تقويت كنيم. 
نمي‌توانيم انتظار داشته باشــيم همه عوامل 
بيروني تغيير كنند. مثل هواي سرد زمستان 
كه نمي‌توانيم با اعتراض آن را گرم‌تر كنيم، اما 
مي‌توانيم لباس گرم‌تر بپوشيم، خانه را عايق 
كنيــم و دماي محيط زندگي‌مــان را افزايش 
دهيم. در فضاي رســانه‌اي نيز افزايش سواد 
رسانه‌اي و تقويت نگاه انتقادي، همان ابزارهاي 
محافظتي هســتند كه به مــا كمك مي‌كنند 

تصميم‌هاي آگاهانه‌تري بگيريم.« 
بدون شــك منظور از وضع قوانين و مقررات 
بــراي آنچــه در شــبكه‌هاي اجتماعي گفته 
مي‌شود، حذف صداها نيســت، بلكه تلاشي 
است در جهت اينكه در ميان هياهوي هزاران 
صدا، جايگاه تخصص و مســئوليت اجتماعي 
فراموش نشود، موضوعي كه بايد در كشور ما 

نيز به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. 
 پرواضح اســت كه ديگر در عصر شــبكه‌هاي 
اجتماعي، مسئوليت‌پذيري در كنار آزادي بيان، 

ضرورتي انكارناپذير است.

دنیا به شهره‌ها   اجازه  هر اظهارنظری نمی‌دهد 
گام بزرگ چين براي مهار كارشناسي بي‌مدرك در فضاي مجازي مهسا گربندي

  گزارش یک 
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همزمان با تداوم گرماي شديد و افزايش شدت تابش خورشيد  متخصصان 
نسبت به پيامدهاي اشعه فرابنفش بر سلامت شهروندان هشدار مي‌دهند 

جيغ بنفش اشعه فرابنفش 

  در روزهايي كه خورشيد با تمام 
زهرا چيذري 
   گزارش 2

توانش در ميانه آسمان مي‌تابد و 
گرمــا مي‌پراكنــد، به جز 
گرمازدگي، خطرات ديگري هم مي‌تواند ما را تهديد كند. يكي 
از اين خطرات پرتاب‌هاي اشعه فرابنفش است كه مي‌تواند 
خطرات زيادي براي سلامت چشم‌ها و پوست داشته‌باشد و 
حتي زمينه‌ساز بيماري‌هاي همچون آب مرواريد چشم يا 
سرطان پوست شود، به همين‌خاطر در ميانه گرم‌ترين هفته 
سال بايد حواسمان به اين اشعه نامرئي اما خطرناك هم باشد. 
طبق اعلام سازمان هواشناسي، طي اين هفته اغلب استان‌هاي 
كشــور وارد گرم‌ترين روزهاي سال شــده‌اند. همزمان با تداوم 
گرماي شديد و افزايش شدت تابش خورشيد، متخصصان نسبت 
به پيامدهاي اشعه فرابنفش بر سلامت شهروندان هشدار داده و 
تأكيد دارند كودكان و سالمندان به دليل آسيب‌پذيري بيشتر، 
در معرض بالاترين عوارض ناشي از اين اشعه قرار دارند و بايد از 
حضور غيرضروري در ساعات اوج تابش خورشيد خودداري كنند. 

   ‌ اشعه فرابنفش چيست؟
اشعه فرابنفش از جمله پرتوهاي الكترومغناطيس است كه مقدار 
آن در پي افزايش دما در هوا بيشــتر مي‌شود. اين اشعه اثراتي بر 

محيط‌زيست و سلامت انسان‌ها مي‌گذارد. 
اشعه فرابنفش خورشيد عمدتاً به زاويه خورشيد نسبت به زمين، 
موقعيت جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا و وضعيت ابرناكي بستگي 
دارد. افزايش تشعشعات آن اثرات زيست‌محيطي دارد. علاوه بر 
آن بر گياهان و محصولات كشاورزي اثرگذار است و مي‌تواند به 
اختلال در فرآيند فتوسنتز، زمان گل دادن تجزيه و سيكل مواد 
مغذي منجر شود.  اين اشعه بر سلامت انسان نيز تأثير مي‌گذارد و 
افزايش آن مي‌تواند موجب ايجاد ضايعات پوستي، وارد‌شدن صدمه 

به چشم و اثرات منفي بر سيستم‌هاي ايمني بدن انسان شود. 
 ‌ خطرات فرابنفش 

تابش فرابنفش در كشور ما به دليل موقعيت جغرافيايي و ارتفاع از 
سطح دريا به‌ويژه در طول تابستان عمدتاً در وضعيت خيلي زياد 
يا خطرناك قرار دارد و معمولاً هر روزه در بين ســاعت ۱۰ تا ۱۶ 

اتفاق مي‌افتد. 

بر اساس شاخص‌هاي جهاني، عدد ۱۱ در رده »خطر بسيار شديد« 
قرار داشته و مي‌تواند در كمتر از ۱۵ دقيقه منجر به آسيب‌هاي 
چشمي، سوختگي پوست، اختلال در سيستم ايمني و افزايش 

خطر ابتلا به سرطان‌هاي پوستي مبدل شود. 
مواجهه بيش از حد و محافظت‌نشـ�ده با پرتوهاي UV مي‌تواند 
پيامدهاي منفي جدي داشته‌باشد.  آفتاب‌سوختگي، پيري زودرس 
پوست و ايجاد لك‌هاي پوستي از شايع‌ترين نتايج تماس مستقيم 
و طولاني‌مدت با اين پرتوها هستند كه در درازمدت مي‌توانند به 

آسيب‌هاي سلولي منجر شوند. 

يكي از جدي‌ترين خطرات مرتبط با اشـ�عه UV، افزايش خطر 
 DNA ابتلا به سرطان‌هاي پوست است. تابش مداوم مي‌تواند به
سلول‌هاي پوستي آسيب برساند و باعث تغييرات ژنتيكي شود كه 
در نهايت ممكن است منجر به رشد بدهيم سلول‌هاي سرطاني 

شود. 
  محافظت از خود در برابر اين موجود نامرئي

هر چه شاخص UV بالاتر باشد، به محافظت بيشتري در برابر اشعه 
فرابنفش نياز خواهيد داشت. تابش فرابنفش به‌ويژه در مناطق 
كوهستاني، در استوا و در مناطقي كه لايه‌‌ اوزون نازك است، مانند 

استراليا زياد است. 
در بيشتر نقاط، تابش UVB بين ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر 
به بالاترين حد خود مي‌رسد، زيرا خورشيد در آن زمان در آسمان 
است. قرار گرفتن در معرض UVB نيز در تابستان بيشتر از زمستان 
مشكل‌ساز است. ابرهاي ضخيم مي‌توانند تشعشعات فرابنفش را 
كاهش دهند، اما ابرهاي نازك محافظت چنداني ايجاد نمي‌كنند. 
بنابراين براي حفاظت از خود در برابر اين اشعه نامرئي بايد خودمان 

تدبير كنيم. 
‌ تدابير در برابر اشعه فرابنفش؛ از كلاه نقاب‌دار تا عينك 

و ضد آفتاب 
وقتي در معرض اشعه‌ فرابنفش قرار داريد، بايد تا جايي كه ممكن 
است پوست را بپوشانيد. لباس‌هايي بپوشيد كه تراكم مناسب براي 
حفاظت از پوست داشته باشند و خيلي بافت درشت و فاصله‌دار 

نداشته باشند. 
اســتفاده از كلاه نقاب‌دار هم مي‌تواند در محافظت از پوست و 

چشم‌ها نقش مؤثري داشته‌باشد. 
در تابستان يا در ساير فصل‌ها وقتي براي مدتي قرار است در معرض 
آفتاب باشيد حتماً از كلاه‌هاي نقاب‌دار استفاده كنيد. يا كلاه‌هاي 
لبه‌دار كه دور تا دور آن يك لبه براي حفاظت در برابر تابش آفتاب 
دارد. براي كوهنوردي مي‌توانيد از كلاه‌هايي استفاده كنيد كه يك 

پوشش پشت كلاه دارند كه گردن را كاملاً مي‌پوشاند. 
عينك آفتابي مهم‌ترين وسيله‌‌ دفاعي شما براي حفاظت از چشم‌ها 
در برابر آفتاب است. حتماً چه در تابستان چه در فصل‌هاي ديگر 
سال، از عينك آفتابي كه صددرصد محافظ UV باشد، استفاده 
كنيد. سعي كنيد از عينك‌هاي بزرگ‌تر استفاده كنيد كه از كناره‌ها 
هم مانع تابش آفتاب مي‌شوند. دقت كنيد كه عينك آفتابي فقط 
براي فصل تابستان و در آفتاب نيست. در روزهاي سرد سال و حتي 
در بارش برف هم بايد عينك بزنيد. همچنين استفاده از كرم‌هاي 

ضدآفتاب مناسب مي‌تواند در محافظت از پوست مؤثر باشد. 
در نهايت اگر برايتان امكان‌پذير اســت، در معــرض آفتاب قرار 
نگيريد. يا اگر مجبور به بيرون رفتن هستيد از بيرون رفتن بين 
ساعت ۱۰ صبح تا ۴ عصر اجتناب كنيد. در اين ساعت‌ها تابش 

آفتاب از هميشه بيشتر است. 

بي‌غيرتي سياسي
 در خونخواهي رهبري!

مهدی مولایی

    روایت دلتنگی


